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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  50، شماره مسلسل 0410 بهار، چهاردهمسال 

 

 

 ی آن از منظر حکمت متعالیهها و چالش بودن خداوندشخص بررسی

 

 2/9/1049تاريخ تأييد:                               92/9/1041 تاريخ دريافت:

 * محمدباقر دهقان 

 ** ییروزجایکرد ف یارعلی

 

اسث  هث     یغربث  اتیث اله دیث از مباحث  دد  یکیبودن خداوند  شخص

آن  یمقال  پرسش اصل نی. در اهند یوار قلمداد م شخص یخداوند را ودود

 ییها یاز ویژگ یا یا مجموع  یآیا خداوند ویژگ  یاس  ه  در حکم  متعال

پثژوهش   نیشخص قلمداد نمود؟ ا کیرا دارد ه  بتوان بر اساس آنها او را 

 بثودن  . در ابتثدا مئثهل  شثخص   هنثد  یاستفاده م یلیتحل -یفیتوص شاز رو

و سپس بر اساس  شود یم نییآن تب یضرور یارهایو مع ها یژگوی و خداوند

 یفلئثف  یبودن و با مبثان  دانئتن شخص پژوهش با صف  همال نیا های افت ی

فاقثد   ءیشث  یمعطث »قاعده  ،یبئاط  و صراف  ذات اله ،یچون عدم تناه

ه  بر انئان و خداوند حمل  یاوصاف یاشتراک معنو نیو همچن «ئ ین ءیش

خداوند اثبات نمثود   یبرا ص،یوصف را، با حذف نقا نیا توان یم شوند، یم

، «وحدت ودود»بودن خداوند، از دمل  مئهل   شخص یدد یها و ب  چالش

                                                 

 (.mbdehqan@gmail.com) دانشگاه باقرالعلوم نیارشد فلسفه د یکارشناس *
  (.firouzjaei@bou.ac.ir) دانشگاه باقرالعلوم یعلم ئتیاستاد و عضو ه **
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  یشده اس ، پاسخ گف  و درنها انیب یاسلام یه  از حکما یقیدق ریبا تقر

 اثبات هرد.  یخداوند را از منظر حکم  متعال دنبو شخص

 

ص فات مم ا ،    ه،ی  حکمت متعال ،وارگی صفات خدا، شخص :کلیدی های واژه

  .هیتشب

 بیان مسئله

توان خداون د را ش خص    وارگی خداون آن است مه به چه معنا می مسئله شخص

ه ايی را   ای از ويژگ ی  دانست؟ منظور آن است مه آيا خداوند ويژگی يا مجموعه

دارد مه بتوان بر اساس آنها او را به مثابه يک شخص قلمداد نمود؟ آي ا از منظ ر    

 ن خداوند ارائه مرد؟بود شخصتبیین عقلانی برای توان  حکمت متعالیه می
 پیشینه و تعریف شخص انگاری خداوند 

 از مباحث نسبتاً یکيخداوند  بودن شخصدرباره پیشینه موضوع بايد گفت مه 

وار است، ی است و اين عقیده مه خداوند يک هويت شخصحیمس اتیاله ديجد

بندی شده است در قرن نوزده و بیست الهیات مسیحی به صورت آشکارا صورت

در مه البته اي ن موض وع ب ا اي ن عن وان       (031: 0931؛ لگنهاوزن، 93: 0931)هیک، 

 مورد توجه واقع نشده است. یفلسفه و ملام اسلام

در همه اديان بزرگ، باوری درباره حقیقت متعالی وجود دارد. يکی از مسائل  

 درباره اين است مه ادي ان چ ه درم ی از    -تا حد امکان -مهم فلسفه دين، تأمل 

دارند. نحوه درک اين حقیقت در ادي ان مختل  ، خصوص اً در    « حقیقت متعالی»

س از در نح وه   اديان شرقی و غربی متفاوت است. يک ی از تمايزه ای سرنوش ت   

مواجهه با حقیقت متعالی و غايی تمايز میان خدای شخصی و غیر شخصی است 
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 . (30: 0910)مایئتر، 

وار را خدای عالم، آگ اه،   ای شخصنويسندگان متاب عقل و اعتقاد دينی، خد

)پترسثون و دیگثران،   مختار و خدايی مه قدرت ارتباط با ديگران را دارد، دانس تند  

برن مراد از خدای شخصی اين اس ت م ه او    . همچنین از منظر سوئین(013: 0933

برای افعا  خويش دارای قصد و هدف باشد و در عین اينک ه جس مانی نیس ت،    

ها، رابطه شخصی برقرار  نسان با مخلوقات خود، از جمله انسانتواند مثل يک امی

گويد خداون د  . جان هیک نیز در توضیح اين مسئله می(10: 0931)اصغری، نمايد 

 .(10: 0931)هیک، برتر و متعالی است « او»شیءوار نیست، بلکه « آن»صرفا 

نن د مايک ل   توان اين نتیجه را گرفت از منظر فیلسوفان دين، ما به طور مل می

برن و جان هیک شخص به معنای موجود متعین است م ه دارای  پترسون، سوئین

پذيری باشد. بر اين اساس اش یای   مندی، فاعلیت و تخاطب آگاهی، اختیار، هدف

ناپ ذير ش خص نیس تند. از جمل ه     ناپذير و تخاطبجان و اشیای جاندار تفاهمبی

گراي ی   معرف ی نم ود، مطل      توان به عنوان خ دای غی ر شخص ی    مواردی مه می

 .(39-31: 0910)مایئتر، هندويی و متافیزيک بودايی است 
 بودن خداوند تصورهای مختلف از شخص

 های مختل  قابل تصوير است: بودن خدا به شکل شخص 

ها دارای اجزای جسمانی است؛ مثلاً دارای چشم، گوش  خداوند مانند انسان  

باش د. طرف داران تجس یم     دلیل شخص م ی  های انسانی است و به همین و حالت

 دار اين تصوير شمرد.توان طرف خداوند را می

وار است، البته به صورت محدود  ها دارای صفات انسان خداوند مانند انسان  

پذير؛ يعنی اگر خداوند مهربان است، به معنای اين است مه رق ت قل ب   و انفعا 
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ش دن اات اله ی    شدن و برافروخت ه  دارد و اگر غضبناک است، به معنای عصبانی

هاست. در اين  تر از ما انسان است. گويا خداوند همان انسان است، جز آنکه قوی

توان قايلان  پذيری خداوند تأمید شده است مه می نگاه بیشتر روی انفعا  و تغییر

 به الهیات پويشی را از طرفداران اين نظريه شمرد.

 داشتن است. و شبیهبودن خداوند نظیر   مراد از شخص  

بودن خداوند اين است مه خداوند سه شخص خدای پسر و   مراد از شخص  

 اند. باشد. بیشتر مسیحیان به اين نگاه قايل القدس می خدای پدر و روح

بودن اش خا  انس انی اس ت،     خداوند دارای صفاتی است مه عامل شخص  

ب ه عب ارت ديگ ر اي ن     البته خدا اين صفات را با حذف قیود امک انی داراس ت؛   

صفات در خداوند و انسان معنای مش ترک دارن د، ام ا ب ا تف اوت تش کیکی در       

اند و خداوند نیز به همان معنا ع الم اس ت؛ ام ا عل م      ها عالم مصداق؛ مثلا انسان

 خداوند نامحدود و شديد و علم انسان محدود و ضعی  است.

ب ودن خداون د نیس ت؛     بودن خدا در اين بحث، يقیناً جسمانی مراد از شخص

بودن خداوند به معنای  چرامه عقلاً و نقلاً اين مسئله باطل است؛ همچنین شخص

تواند باش د؛ چرام ه    پذير و تغییرپذير هم نمیوارِ امکانی و محدود و انفعا انسان

ناپ ذير و تغییرناپ ذير اس ت.     در بینش اسلامی خداوند واجب، نامح دود، انفع ا   

بودن به معنای شبه و نظیرداشتن نیست؛ بلکه طب  صريح  همچنین مراد از شخص

 انگ اری خداون د    آيات، خداوند شبیه و نظی ر ن دارد. همچن ین م راد از ش خص     

 گانه نیست؛ چرامه در دين اسلام، تثلیث باطل و مردود است. های سهاقنوم

وارب ودنِ امک انی و ن اقص و     بودن خداوند را به معنای انس ان  ای شخص عده

دانن د؛ در   دانند و از اين رو دين اسلام را مخال  با خدای شخصی می محدود می
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بودن امری مل ی   واربودن نیست؛ بلکه شخص بودن مساوی انسان حالی مه شخص

انگاری ابت دا   شخصباشد؛ ولی چون  واری يکی از مصادي  آن می است مه انسان

انگ اری   انگاری هم ان انس ان   ها مطرح شد، گمان شده است شخص درباره انسان

 است؛ در حالی مه اين گونه نیست. 

محل نزاع معنای آخر اس ت؛ يعن ی خ دا ش خص اس ت؛ ب ه اي ن معن ا م ه          

بودن را به صورت وجوبی و نامحدود داراست؛ لذا بايد بررسی  های شخص ملاک

الوجودِ ماملِ مطل ِ نامحدود، با  منظر بینش اسلامی، خداوندِ واجبمنیم مه آيا از 

بودن خداوند بکنیم يا نه؟  تا حکم به شخص بودن سازگار است های شخص ملاک

 منیم. اين مسئله را از منظر حکمت متعالیه بررسی می
 بودن های شخص معیار

مانن د  يک صفت مستقل و ممتاز در عداد ساير اوصاف « بودن شخص»وص  

ص فت  م، یمن ما هر چقدر در وجود انسان احصا می رايز علم و حیات و... نیست؛

خ ود   ني  و ا میابي ینم وارگی شخصبه نام  گريدر عداد صفات د یممتازِ ملموس

ای از ص فاتی همچ ون   ب ودن مجموع ه   بلکه شخص ؛باشد مطلب می همین دؤيم

ش ود   موصوف، موجب میحیات و علم و اختیار و... است مه وجود آنها در يک 

ب ودن را  ها و معیارهای ش خص گفته شود. از اين رو بايد ملاک مه به آن شخص 

بودن يا نبودن يک شیء را اثبات نم ود. همیلت ون در   بررسی مرد تا بتوان شخص

سازد،  اگر روشن شود مه چه چیزی از من و شما شخص می»گويد: اين زمینه می

)همیلتثون،  « ز اينکه خدا ش خص اس ت، چیس ت   بهتر خواهیم فهمید مه مقصود ا

0939 :01). 

بودن، معیارهايی توسط فیلسوفان غرب بیان شده است مه  برای مسئله شخص
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ه ای ض روری و   توان بعضی از آنها را ملاکبا توجه به مبانی حکمت متعالیه می

 اند از:های ضروری عبات بعضی ديگر را مؤيد شمرد. معیار

داشتن يک ش یء تش کیل    بودن و حیات بودن را زنده حیات: اساس شخص. 0

توان به طور قط ع گف ت    دهد؛ به طوری اگر يک شیء دارای حیات نباشد، می می

 آن شیء شخص نیست.

علم، آگاهی )خودآگاهی و ديگر آگاهی( و تعقل: هرچند عل م و آگ اهی و   . 1

دون علم بودن ب مند، شخصبودن يک فرد مفايت نمی تنهايی برای شخص تعقل به

؛ 01: 0939؛ همیلتثون،  033: 0931)لگنهثاوزن،  پ ذير نیس ت    و آگاهی و تعقل امکان

 .(93: 0931رای ،  ؛ وین119: 0911گراث،  مک

 .(01: 0393)همیلتون، اختیار: به اين معنا مه قدرت بر انتخاب داشته باشد . 3

ره بودن خداوند در فلسفه دين غربی به داشتن اه ن گ   شخص داشتن: اهن. 4

وار با مرمزيت  های موجود شخصخورده است؛ به اين معنا مه تمام افعا  و اراده

اهن انجام شود. با توجه به مبانی حکمت متعالیه اين ملاک در اشخا  انس انی  

به مرمزيت نفس و در خداوند ب ه مرمزي ت اات اله ی م ه مب دد اراده، افع ا  و       

؛ 011: 0931؛ طباطبثایی،  131-111: 0931)ایلخثانی،  رود تجلیات اوست، تأويل م ی 

 .(093: 0911مصباح، 

گثراث،   )مثک پذيری و تکلم  پذيری و تفاهم قابلیت ارتباط با ديگران و تخاطب

0911 :119). 

خلاقیت و ايجاد: خلاقیت به اين معنا مه ش خص ق درت خل   ي ک اث ر      . 5

ل باش د  جديد را داشته باشد، اعم از اينکه مثلاً يک راهکار جديد برای حل مشک

يا اينکه ساخت يک دستگاه باشد يا يک اثر هنری زيبا باشد و بالاترين مرتب ه آن  
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 آيد. خل  و ايجاد موجودات است مه مستقیماً فقط از خداوند برمی

توان  ايی درک و پ  ذيرش مس  ئولیت اخلاق  ی و امک  ان قض  اوت اخلاق  ی  . 6

 .(01: 0939)همیلتون، 

شخص، فرد خا  و متمايز و متب اين از  مراد از تمايز اين است مه  تمايز:. 7

ب ودن دانس ت،    توان معیاری برای ش خص  ديگران باشد. البته مسئله تمايز را نمی

ب ودن محس وب نم ود؛ زي را      ت وان آن را زمین ه و ش رط ش خص     بلکه بیشتر می

ه ای   وارگ ی )م لاک   توان د ص فات ش خص    موجودی م ه متم ايز نیس ت، نم ی    

اين ملاک بیش تر ب رای احت راز از اق والی مانن د      بودن( را داشته باشد؛ لذا  شخص

انگاری به سبک جهله صوفیه و اعتقاد به حل و  اس ت م ه در آن نگ اه،      خدا همه

خداوند هیچ صفتی ندارد، وگرنه تمايز و فرد خا  بودن و متمايزبودن به معنای 

 ه ا ب ا يک ديگر را    ت ک انس ان   مباينت میان افراد با يکديگر مانند متمايزبودن تک

های  ای مه اگر يک موجود همه ملاک به گونهبودن دانست؛  توان ملاک شخص نمی

ها با يکديگر نبود،  بودن را دارا بود، اما تمايز او با ديگران مانند تمايز انسان شخص

بودن  های شخصبودن او منیم، بلکه اگر موجودی همه ملاک حکم به عدم شخص

واربودن او را ثابت نم ود و   توان شخص میرا دارا بود، با وجود اندک تمايزی هم 

 ها با يکديگر باشد. نیاز نیست تمايز او به شکل مباينت انسان

 معیارهای مؤید

 ؛(033: 0931)لگنهاوزن، داشتن عواط  و احساسات . 0

 .(01: 0939)همیلتون، داشتن امیا  درونی . 1

يک موج ود   بودن درباره اين دو معیار بايد گفت فقدان آنها ضرری به شخص

 تواند جزو مؤيدهای يک موجود متشخص باشد.نخواهد زد؛ ولی وجود آن می
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ای از فیلسوفان غرب نظیر راسل و ويتگنشتاين معتقدند يکی از  همچنین عده 

ان د  مندبودن است؛ از اين رو پنداشتهمندبودن و مکانبودن زمان های شخص معیار

؛ ام ا اي ن معی ار    (13: 0931)دیوس، تشخص خداوند با جسمانیت او ملازمه دارد 

ت وان معی ار درس تی دانس ت.     هیچ گونه منشأ عقلانی ندارد؛ لذا اين معیار را نمی

انگاری ابتدا  های شخص بودن انسان مسلّم است، معیاراز آنجا مه شخصهمچنین 

ه ای انس انی    ها استخراج شده است؛ اما اين گونه نیست مه مح دوديت  از انسان

واربودن يکی از مصادي   بودن داشته باشد؛ لذا انسان گیری شخص شکلنقشی در 

ب ودن منحص ر در    بودن است نه اينکه مساوی آن باشد. بن ابراين ش خص   شخص

توان د   بودن را داشته باشد، م ی  های شخص انسان نیست و هر موجودی مه معیار

 ت وان ب دون ه یچ چالش ی ش خص      شخص باشد؛ برای مثا  فرشتگان را نیز م ی 

 دانست.

تنهايی معیار مافی  توان گفت هیچ مدام از معیارهای يادشده بهبه طور ملی می

ی ديگر پی ب رد. نکت ه   شوند؛ اما ممکن است از يک معیار به معیارمحسوب نمی

بودن در موج ودات   ديگر اينکه شايد درجات ضعی  بعضی از معیارهای شخص

قابلی ت برق راری ارتب اط ب ا      وار نیز يافت شود، مانند احساس ات ي ا   غیر شخص

ه ا ب اهم   ديگران در حیوانات؛ اما درجات بالاتر آنه ا ي ا اجتم اع هم ه ش اخص     

 مختص اشخا  است.

ش وند،  بودن، صفات مما  محس وب م ی   به دلیل آنکه همه معیارهای شخص

ه ای   شود؛ لذا مح دوديت بودن نیز صفت مما  محسوب می خود وص  شخص

جريد نمود و به موج ودات برت ر و حت ی اات واج ب     توان از آن ت انسانی را می

 سرايت داد. 
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 بودن خداوند  بررسی ادله عقلی شخص

 بودن خدا استدلا  مرد: توان بر شخصبه سه روش می

 بودن در خداوند بر اساس مبانی حکمت متعالیه. های شخص بررسی وجود ملاک. 0

باش د، مانن د قاع ده      مبانی الهیاتی فلسفی مه اقتضا دارند خداوند ش خص . 1

 «.تواند فاقد شیء باشد معطی شیء نمی»

 بودن خداوند دارد. . مباحث فلسفی مه دلالت بر شخص3

 انگاری در خداوند  های شخص بررسی وجود ملاک

بودن م ه طب   مب انی حکم ت      های شخص دادن معیارها و ملاک پس از نشان

ها درباره خداون د   ن ملاکمتعالیه بررسی گرديد، لازم است بررسی شود مه آيا اي

اند تا بتوان خدا را شخص دانست يا ن ه؟ ب ه عب ارت ديگ ر اگ ر بت وانیم       صادق

ت وانیم   های يادشده بدانیم، م ی  خداوند را طب  مبانی حکمت متعالیه، واجد معیار

بودن خداوند را هم از منظر حکمت متعالیه اثبات نمايیم. وجود هر يک از  شخص

 منیم. داوند به ترتیب بررسی میاين معیارها را در خ
 حیات خداوند

ب ودن، حی ات اس ت. در حکم ت متعالی ه       های ضروری شخصيکی از ملاک

ت رين ص فات    ش ود اي ن ص فت از ض روری     دانیم و اثبات میخداوند را حی می

؛ 901: 0913؛ دثوادی،  109/ 1ق: 0110؛ شیرازی، 911: 0911)طباطبایی، خداوند است 

 .(131/ 1: 0913مصباح، 
 علم و آگاهی خداوند

از منظر حکمت متعالیه خداوند دارای صفت آگاهی و عل م اس ت م ه ب رای     

شود. علم خداوند به ط ور خلاص ه ب ه     بودن امری ضروری محسوب می شخص

 شرح ايل است:
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 خداوند در مرتبه اات به اات خود علم دارد.   

لم پیش از آفرينش خداوند در مرتبه اات به ديگر موجودات علم دارد مه ع  

 نام دارد.

)مصباح، خداوند به همه مخلوقات علم دارد مه علم پس از آفرينش نام دارد   

؛ 113: 0911؛ طباطبثایی،  031/ 1: 0110؛ شثیرازی،  901: 0913؛ دوادی، 193/ 1: 0913

 .(099/ 9: 0933دوادی، 

از با توجه به صفت علم مامل برای خداوند، تعق ل نی ز م ه ب ه عن وان يک ی       

وارگی بیان شده است، در خداوند حاصل است؛ چرامه مصداق معیارهای شخص

 گیرد و امر متفاوتی نیست. همان علم مامل الهی قرار می
 اراده و اختیار خداوند

ای م ه در   از منظر حکمت متعالیه اختیار به معنای خواس تن چی زی ب ه گون ه    

وند را فاق د آن دانس ت؛   توان خدا وجود آن موثر باشد، نوعی مما  است مه نمی

تر از مسی  زيرا مسی مه خواست او در وجود چیزی ديگر تأثیر داشته باشد، مامل

است مه خواستی نداشته باشد يا خواست او در وجود چیزی ديگر تأثیر نداش ته  

باشد. بنابراين از آنجا مه خداوند مامل مطل  است، بايد اين مما  اختی ار را نی ز   

ای  توان گفت خداوند ااتاً موجودات ديگر را به گونهترتیب میداشته باشد. بدين 

خواهد مه اين خواست در وجود آنها م ؤثر اس ت و آنه ا ب دون خواس ت او       می

توانند موجود باشند؛ يعنی وجود آنها به اختیار اوست و آنه ا فع ل اختی اری     نمی

مطل   فعل ی    گويند. اختیار می« اختیار مطل  ااتی»خداوندند و به چنین خواست 

ب ه اي ن معن ا م ه هم ه موج ودات در       « اختیار مطل  اات ی »مه بر اساس وص  

)مصثباح،  ش ود   اند، اثبات م ی  هنگامی مه وجود دارند، به خواست خداوند وابسته
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 .(011: 0931؛ عبودی  و مصباح، 13: 0911

نتیجه اينکه خداوند در حکمت متعالیه با وص  اختی ار و اراده معرف ی ش ده    

 باشد. بودن نیز می از اين رو دارای اين ملاک شخص است و
 ذات الهی به مثابه منشأ اراده، افعال و تجلیات او  

انگ اری گفت ه ش د م ه در انس ان نف س و روح        های شخص در بررسی ملاک

 ه  ا و افع  ا  يک  ی از معیاره  ای  اوس  ت م  ه ب  ه عن  وان منش  أ اص  لی تم  ام اراده

خداوند همان اات الهی است مه همه افعا  بودن است. اين ملاک درباره شخص

 مند. ها و تجلیات او از آن ظهور و بروز پیدا می و اراده

ها و افعا  و تجلیات خداوند  اين سخن مه اات الهی منشأ و مصدر همه اراده

شده در حکمت متعالیه است م ه از مباح ث مختلف ی چ ون      است، امری پذيرفته

ب ودن   ودات و توحید افع الی و بح ث راب ط   مبدئیت واجب تعالی برای همه موج

؛ 011: 0931)طباطبثایی،  باشد  همه ماسوا نسبت به اات مستقل او قابل برداشت می

 .(91: 0911؛ طباطبایی، 093: 0911مصباح، 
 پذیری و تکلم خداوند  قابلیت ارتباط با دیگران، تخاطب

ران و تکلم اشخا  ب ا يک ديگر يک ی از بهت رين مص ادي  ارتب اط ب ا ديگ          

مه حامی  پذيری است. در حکمت متعالیه بارزترين صفتی پذيری و تفاهم تخاطب

 پ ذيری خداون د باش د،     پ ذيری و تف اهم   از قابلیت ارتباط با ديگ ران و تخاط ب  

 تکلم است.

اين اوصاف برای خداوند در حکمت متعالیه اثبات شده است؛ چرامه نوعی   

با ديگران ارتباط برق رار من د و م ورد    شوند. خدايی مه نتواند  مما  محسوب می

شود؛ از اين رو خداوند مامل مطل   خطاب واقع شود، خدايی ناقص محسوب می

 .(913-901/ 1: 0911)طباطبایی، دربردارنده اين صفت نیز هست 
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توان وحی را از بهت رين ش واهد م لام     تکلم الهی وجوه گوناگونی دارد مه می

؛ ام ا در حکم ت   (39/ 01)همان: اوند دانست وارگی خد الهی در دلالت بر شخص

متعالیه به وجه ديگر ملام الهی نیز اشاره شده است. از منظر حکم ت متعالی ه ب ا    

ملام همان فعل و خل  و آفرينش خداوند يعنی ملام ، توسعه در معنای ملام الهی

فعلی است؛ بنابراين هر موجود ممکن و هر مخلوقی ملام خداون د اس ت؛ زي را    

از ايراد ملام، ابراز معناست و در اينجا ابراز معن ا ب ا ايج اد تک وينی معن ا       منظور

ش د،   یم  شناخته مسموع   یم عنوانملام به  گیرد. گرچه در بدو امر صورت می

مس موع را م لام     ی  اگ ر م ا م   راي  ز ؛در اط لاق آن توس عه داده ش د    جيتدر به

 ؛س ازد  یاست مه ما را از راز موجود درون متکلم آگ اه م    نيا دلیلبه  ،ميیگو یم

داش ت،   را در ب ر  ج ه ینت نیهم   نیص ادر ش د و ع     تکلماز م یگاه عمل هر یول

معمار،  کي یهنرمند، بنا کي ینقاش یتابلو. او نام نهاد امیآن را ملام و پ توان یم

جه ت ق رآن    نياز ا ؛دهند یو از ممالات آنان خبر م روند یآن دو به شمار م امیپ

 .(011/ 1تا:  )سبحانی، بی نامد یرا ملمه خدا م حیخود مس
ب ودن در حکم ت    بودن و مجی ب  همچنین صفات ممالی ديگری مانند سمیع 

پ ذيری   پ ذيری و تف اهم   دهنده تخاطب اند مه نشانمتعالیه برای خدا پذيرفته شده

نتیجه اينکه خداون د م ه مام ل مطل   اس ت، ق درت ارتب اط         اند.خداوند متعا 

توان او را مورد خطاب قرار داد و  برقرارمردن با ساير موجودات را داراست و می

امکان تفهیم و تفهم می ان او و ديگ ران ف راهم اس ت و تکلّ م اله ی و س میع و        

باش د   دهنده وجود اي ن م لاک در خداون د متع ا  م ی      بودن، همگی نشان مجیب
    (.111/ 1: 0913)مصباح، 
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 عواطف و احساسات الهی 

ت وان خداون د را ب ه ص فات احساس ی و      بر اساس مبانی حکمت متعالیه م ی 

 عاطفی متص  مرد؛ اما نه به صورت انفعالی بلک ه ب ا تجري د نق ائص؛ چرام ه     

اما از س و    ؛شود رحمت، از يک سو صفت پسنديده است و مما  محسوب مى

؛ باش د  ذير  است مه بر واجب تعالى ممتنع مىپانفعا  و اثر یعنوهمراه با ديگر، 

ت وان  اما مى؛ گردد اش متص  نمى او هرگز به رحمت، به معنا  حقیقى از اين رو

گشتن فقیر،  شدن نیاز نیازمند و غنى از برطرف در معنا  رحمت توسعه داد و مثلاً

اند آثار مترتب بر رحمت چرامه اين امور از لوازم و؛ مفهوم رحمت را انتزاع نمود

 .(0/91: 0939؛ طباطبایی، 913: 0911)طباطبایی، 

 نی ز  « غض ب »و « ودود»همین سخن را درباره صفات احساس ی ديگ ر مانن د    

ب ودن خداون د،    توان گفت. طب  مبانی حکمت متعالیه ب ه دلی ل مام ل مطل      می

از آنان معن ای  صفات احساسی خداوند را اگر از معنای انفعا  آن تجريد منیم و 

توانیم به خداون د نس بت ده یم؛ ب ه عب ارت       ممالی و بدون نقص ارائه دهیم، می

ديگر صفات احساسی خداوند را با درنظرگرفتن معنای حقیقی آنها به طوری م ه  

توان به خداوند نسبت داد؛ اما اگر در معنای  مستلزم انفعا  و تأثر باشند، مجازاً می

ت وان   منیم و از انفعا  و نواقص تجريد نمايیم، میصفات احساسی توسعه ايجاد 

آنها را به شکل حقیقی نیز به خداوند نسبت داد. اين صفات در صورت تجريد از 

افت د، همچن ان هم ان     ای مه در معانی آنها اتفاق م ی  های نقص و با توسعهجهت

را توان گفت اينها ديگر معانی رحمان و رح یم و ودود و غض ب    اند و نمیمعانی

 ندارند.

ت وان تکی ه اص لی م لاک عواط   و       ب ودن نم ی   در باب معیاره ای ش خص  
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احساسات را صرفاً بر انفعا  و تأثیرپذيری قرار داد و گفت بدون انفعا  تشخص 

های انسانی اس تخراج   گردد؛ چرا مه اين ملاک با توجه به محدوديت حاصل نمی

انی مه ب ر انس ان حم ل    شده و هر قدر از نقص به سوی مما  برويم، نواقص مع

شود؛ برای نمونه وقتی خداوند انابه و درخواست بن ده خ ود را    شده نیز ممتر می

بیند  بیند، بدون تأثر و انفعا  اين بنده را دارای شرايط پذيرش رحمت خود می می

من د. درواق ع ب ا مش اهده منش أ       و از اين رو آثار رحمت خود را بر او جاری می

ت ب آث ار رحم ت و مهرب انی خداون د، اوص اف رحمانی ه        مهربانی خداوند و تر

 . (913: 0911)طباطبایی، گردد  خداوند از اين فعل انتزاع می

 اوصاف اخلاقی خداوند  

از آنجا م ه در حکم ت متعالی ه اوص اف اخلاق ی ص فات مم ا  محس وب         

شود م ه   شوند، ضرورتاً خداوند به همه آنها پس از تجريد نقايص متص  می می

ت رين   از اوصافی اخلاقی مانند رحمانیت اشاره گرديد. اما يکی از مه م  به بعضی

ه ای اخلاق ی اس ت،     اوصاف اخلاقی خداوند مه منشأ بس یاری ديگ ر از ارزش  

صفت عدالت است مه از صفات فعل ی خداون د در حکم ت متعالی ه محس وب      

م ه   س ت ا ني  و در هم ه مظ اهرش ا   درس ت عد  الهى به معنا   لیدلشود.  می

صفتى مه اقتضا   چیباشد و ه و عادلانه مى مانهیاو موجب رفتار حک هیّصفات اات

 .(011: 0911)مصباح،  در او وجود ندارد ،لغو و عبث را داشته باشد ايظلم و ستم 

عد  و ظلم به معنای رايج آن میان مردم برای خداوند معنا ن دارد؛ چرام ه در   

تواند هر گونه تص رفی در  الاطلاق است و میحکمت متعالیه خداوند مالک علی 

ملک خود انجام دهد بدون اينکه تضییع ح  غیری صورت گیرد و اساساً مالکیتی 

برای غیر خداوند مطرح نیست و او مالک حقیقی همه چیز است. به همین دلی ل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1041سال چهاردهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ع د  و ظل م ب رای خداون د ب ه معن ای رعاي ت اس تحقاق در افاض ه وج ود و           

فاضه و رحمت است به آنچه امکان وجود يا مم ا  وج ود دارد؛   نکردن از ا امتناع

يعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و مما  وجود را مه استحقاق و امک ان آن  

مند و ظلم يعنی منع فیض و امساک وجود از موج ودی م ه   را دارد، دريافت می

 .(11: 0931؛ مطهری، 10: 0913)طباطبایی، استحقاق دارد 
  خالقیت خداوند

ترين صفاتی م ه م رز می ان خ دای شخص ی و غی ر شخص ی را         يکی از مهم

مند، صفت خالقیت خداوند است؛ چرامه اديانی مه ب ه خ دای غی ر     مشخص می

اند و در نقطه مقابل قو  به خالقی ت  خداانگاریشخصی اعتقاد دارند، از نوع همه

 خداوند قرار دارند. 

ش ود: او   ه از دو طري  اثبات میبودن خداوند متعا  در حکمت متعالی خال  

اينکه همه ممکنات نسبت مساوی با  وجود و عدم دارن د؛ پ س نیازمن د م رجح     

باشند و مرجح آن يا واجب بالذات است ي ا منته ی ب ه آن و روش دوم اي ن      می

همه وجودها  امکانى به هر نحو مه باشند، نس بت ب ه وج ود واج ب      است مه

 بی رون يعنى از وج ود او   ؛د و محاط در وجود اومستقلى هستن متعا ، روابط غیر

نیستند. پس در همه عالم هستى جز يک اات واحد مستقل وجود ندارد و قوام و 

استقلا  همه موجودات به اوست و بر اين اساس، اات و ص فات و افع ا  هم ه    

 . (910 -911: 0911)طباطبایی،  موجودات فعل اوست
 تمایز از غیر

ره خالقیت خداوند بیان شد، روش ن گردي د م ه در    با توضیحاتی مه دربا

حکمت متعالیه تمايز میان خ ال  و مخل وق محف وس اس ت. طب   آنچ ه در       

ب ودن اس ت،     بودن گفته شد، آنچه ملاک ضروری ش خص  های شخص ملاک
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اصل تمايز است مه هم بر اساس نظريه تشکیک و فقر وج ودی ممکن ات و   

يز حاصل است. اين تمايز گاه در هم بر اساس وحدت شخصیه وجود اين تما

، گ اه در قال ب عل ت نخس تین و     (111و  10: همثان )قالب واجب و ممک ن  

گاه در قالب وجود بنفسه و وج ود بغی ره    ،(56/ 1: 0389)مصباح، ها  معلو 

: 0310)ملاصدرا، و گاه در قالب وجود و شئون وجود  (11/ 01: 0939)مطهری، 

 گردد.بیان می( 11-13/ 0

 بندی جمع

شده، آش کار   بودن مطرح های شخص با توجه به آنچه گفته شد و بر اساس ملاک

 در خداون د اثب ات    م ذمور  یه ا  تم ام م لاک  وج ود   شد مه در حکمت متعالی ه 

اند هايیبودن مذمور ملاک های شخص شود، اما با تجريد نقائص؛ چرامه ملاکمی

اند و اگر اه نقص و محدوديتمه در اشخا  انسانی وجود دارند و ضرورتاً همر

ه ا نی ز    تر تطبی  منیم، نواقص و محدوديت بخواهیم آنها را بر موجودات متکامل

ه ا ب ا تجري د     رسد و اين ملاک شود؛ تا جايی مه به موجود نامحدود می ممتر می

گردند. درنتیجه اثبات گردي د   تمام نقايص به صورت ممالی بر خداوند اطلاق می

ب ودن، خداون د ش خص    های شخص ها و معیار لیه طب  ملاکمه در حکمت متعا

 است.

 انگاری خداوند بر اساس مبانی الهیاتی فلسفی در حکمت متعالیه اثبات شخص 

ت وان   در حکمت متعالیه مبانی و قواعدی وج ود دارد م ه ب ر اس اس آن م ی     

بودن خداوند مطرح نم ود م ه ب ه م واردی از آن اش اره       هايی بر شخص استدلا 

 شود. می
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 الوجود بالذات جانبه واجبوجوب همه

الوج ود   يکی از قواعد فلسفی مسلّم در حکمت متعالیه اين اس ت م ه واج ب   

الوجود است و هر وص  ممالی را م ه ب ه امک ان     بالذات از جمیع جهات واجب

تم ام  الوج ود   واجب یعنعام برای او مطرح است، به صورت وجوبی داراست؛ ي

 ه  ای  را م  ه در م  لاک وار ش  خص یِجمل  ه ص  فات مم  ال ازی، مم  الات وج  ود

 نيا ریچرامه در غ ست؛نحو ضرورت دارابودن به آن اشاره شده است، به شخص

استقرار عدمِ مما   یمعنا خواهد بود مه به یصفات ممال فاقدی صورت، اات اله

بس اطت، غن ا و    یو نف بیترم رشيفرض، پذ نيا یجهنت در اات خداوند است و

 آننبودن يک مم ا  ب رای اات واج ب     ی ضروریمعنا رايز ؛ز خداستوجوب ا

است و اي ن ب ا    ازمندین یگريمما ، به امر دآن اتّصاف به  یاست مه خداوند برا

 .(111: 0931پور،  پور و رحیم ؛ رحیم11: 0911)طباطبایی، وجوب ااتی ناسازگار است 
 بساطت واجب تعالی 

شود، حتی  ترمیب از از خداوند سلب میدر حکمت متعالیه هر گونه ترمیبی 

سلب و ايجاب. درنتیجه خداوند متعا  بسیط محض است و هیچ گونه ترمبیّ در 

او راه ندارد و هر امری مه بسیط حقیقی باش د، ه یچ گون ه مم الی از او س لب      

زيرا  (؛اءیالاش مل قهیالحق طیبسشود و او واجد همه ممالات وجودی است ) نمی

ان ممالی را از او سلب نمود، درواقع ترمیبی از وج ود و ع دم و   موجودی مه بتو

تواند بسیط باشد. نتیجه اينکه خداون د متع ا  م ه     سلب و ايجاب است؛ لذا نمی

بسیط محض است، واجد همه ممالات وجودی اس ت و ه یچ ي ک از مم الات     

/ 1: 0911؛ دثوادی،  131: 0911)طباطبثایی،  توان از او س لب نم ود    وجودی را نمی

 .(1/110 :0911، یدواد ؛103

لازم  ه بس  اطت اات خداون  د آن اس  ت م  ه خداون  د متع  ا ، واج  د ص  فت 
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ای از صفات ممالی است بودن بودن مجموعه وارگی است؛ چرامه شخص شخص

توان آن را از  شود؛ از اين رو نمی بودن موصوف آن میمه جمع آنها سبب شخص

 خداوند متعا  سلب نمود.
 خداوند متعالالوجودبودن  صرف 

گون ه ع دم و    و ه ر الوج ود اس ت    در حکمت متعالیه خداوند متعا  ص رف 

جامع هر مما  حقیقى از آن نظر م ه  لذا  ؛بطلانى از حريم قدس او مسلوب است

الوجود جامع هر مما  و جما  است  يعنى صرف ؛خواهد بوداست، مما  حقیقى 

. لازم ه  (91ب: 0930)طباطبایی،  و محدوديت در ساحت مما  و جمالش راه ندارد

صرافت اات خداوند آن است مه تمام صفات ممالی مه حیثیت وج ودی دارن د،   

وارگ ی  خداوندن د، ب ه نح و ص رف ب رای        از جمله صفاتی مه مستلزم ش خص 

خداون  د متع  الی ثاب  ت باش  ند؛ بن  ابراين خ  دا ب  ا داش  تن ص  فاتی م  ه مس  تلزم  

 اند، شخص است.بودن شخص
 « معطی شیء فاقد شیء نیست»و قاعده « رای  ماسویعلیت خداوند ب»

گونه مما  وجود  ممکن، معلو  و پرتو  از فیض  هربر اساس قاعده اعطا، 

؛ بن ابراين خداون د   دنش و  علت است و علل درنهايت به واجب بالذات ختم م ى 

مه او همه ممالات را به نح و   ابدين معن؛ دارا  مما  همه موجودات است متعا 

و  مه علت واجد مم ا  معل و  خ ويش اس ت    چرا ؛تر واجد است برتر و شري 

واجد همه  خداوند متعا . بنابراين اشدد بتوان میبخشنده يک چیز، خود فاقد آن ن

 و 119 ،110/ 1: 0911؛ دثوادی،  133-131: 0911)طباطبایی، ممکنات است ممالات 

الی مه در انس ان م ه مخل وق خداس ت، وج ود دارد،      . از جمله صفات مم(910

اند. بر اين اساس خداوند نیز اي ن ص فات را ب ه    بودن اند مه ملاک شخصصفاتی
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 نحو اعلی و اشرف داراست و شخص است.
 ارجاع همه معانی وجودی به یکی از صفات ذاتی خداوند 

تمامى معانى وجود  را حت ى   توان در حکمت متعالیه ثابت شده است مه می

نقص و عدم پوشیده شده باشد، با اگر در ماده فرورفته باشد و از جهات مختل  

تع الى ارج اع    ها  عدمى آن، به يکى از صفات ااتى ح  ص و جنبهيبا حذف نقا

ب ودن را   ه ای ش خص   . بر اين اساس هر يک از م لاک (913: 0911)طباطبایی، داد 

های عدمی آن به يکی از صفات ااتی ح  تعالی  و جنبه توان با تجريد نقايص می

بودن خداوند را نتیجه  ارجاع داد و آن را برای خدا اثبات نمود و درنهايت شخص

 گرفت.

ب ودن   بندی: بر اساس مبانی و قواعد الهیاتی حکمت متعالیه نی ز ش خص   جمع

 گردد.خداوند اثبات می
 بودن خداوند در حکمت متعالیه شواهد شخص

وار است و تط اب  مفه وم    شده در حکمت متعالیه خدای شخص ای مطرحخد

وار مف روض آن اس ت. البت ه در مت ون حکم ت       الوجود با خدای ش خص  واجب

متعالیه بحث مستقلی راجع به اين مسئله وجود ن دارد؛ چرام ه اي ن موض وع در     

وار مطرح نش ده   ، ولی به  صورت مسئلهشد شده محسوب می حکمت متعالیه حل

تنها ناس ازگار ب ا حکم ت متعالی ه نیس ت، بلک ه        د. با اين حا  اين حقیقت نهبو

ب ودن خداون د ياف ت     توان در اين سنت دلايل و شواهد بس یاری ب ر ش خص    می

. اصل تمايز خال  و مخلوق و اتصاف خداوند ب ه اوص اف   (033: 0931)منصوری، 

است م ه  بودن خداوند  وارگی در حکمت متعالیه از جمله شواهد شخصشخص

توان چند ش اهد ديگ ر نی ز ب ر آن اف زود؛ ام وری مانن د         بیان آن گذشت؛ اما می

)دوادی، پذيرش مبنای اشتراک معنوی در میان اوصاف مشترک میان خدا و انسان 



 

 

 

 
 

 
 

 هیآن از منظر حکمت متعال های چالش و خداوند بودن شخص یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

. اثب ات ص فات   (913/ 1: 0911؛ دثوادی،  933/ 0الثف،  0913؛ دوادی، 111ب: 0913

الوجود در حکم ت متعالی ه    اجبنکردن به اثبات صرف و ممالی خداوند و بسنده

)دثوادی،  و قابلیت پرستش داشتن خدا و امکان مناجات با او  (11: 0911)مصباح، 

توان از شواهدی دانست مه برای رعايت اختصار از توض یح   را می (031/ 1: 0911

 پوشیم.آنها چشم می
 بودن خداوند های شخص بررسی چالش

هايی مواجه  ممکن است با چالش انگاری خداوند در حکمت متعالیه  شخص 

 پردازيم.باشد مه در اينجا به برخی از آنها می
 دیدگاه وحدت وجودی 

انگ اری خداون د وج ود دارد،     ترين چالشی مه بر سر راه شخص شايد سخت

اند و  ديدگاه وحدت وجودی باشد مه برخی فیلسوفان حکمت متعالیه به آن ملتزم

بودن خداوند را بر اي ن مبن ا    توان شخصد؛ اما میپذيرن البته برخی نیز آن را نمی

 نیز اثبات نمود.

زنن د،   ترين مصاديقی مه در فلسفه دين برای خدای غیر شخصی مثا  می مهم 

گرايی است؛ چرام ه  خداانگاری و مطل های وحدت وجودی و همه همان ديدگاه

ود دارد بر اساس قو  به وحدت وجود، تمايزی وجود ندارد و چنان اطلاقی وج  

ناپ ذيری م انعی ج دی     پذيرد و اين وص    مه خداوند هیچ گونه وصفی را نمی

ناپ ذير باش د ديگ ر     بودن خداوند است؛ چرامه اگر خداوند وص    برای شخص

ب ودن او نی ز    وارگی وجود ن دارد و ش خص   امکان اتصاف خدا به صفات شخص

وج ود، م انع از   به عبارت ديگر دو چی ز در دي دگاه وح دت     منتفی خواهد بود؛

گرايی. هر دو م ورد م انع    بودن خداوند است: ال ( عدم تمايز؛ ب( مطل  شخص
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وارگی است. قبل از بررسی و تحلیل خدای شخصی از  اتصاف خداوند به شخص

هايی مه در ب اب   ديدگاه وحدت وجود بايد به اين نکته توجه مرد مه طب  ملاک

رهای مذمور باشد، يقیناً ش خص  بودن گفته شد، اگر موجودی دارای معیا شخص

خواهد بود به هر شکلی مه باشد. همچنین در مورد ملاک تم ايز گفت ه ش د م ه     

ای باشد بودن لازم است، اين است مه آن موجود به گونه آنچه واقعاً برای شخص

وارگ ی را ب ه او نس بت داد و معم ولاً اي ن اوص اف در        مه بتوان صفات شخص

ود؛ بنابراين اگر در موجودی اندک تمايزی هم باش د  ش موجودات متمايز واقع می

وار نباش د، اي ن مق دار ب رای      شدن او به ص فات ش خص   مه مانعی برای متص 

 بودن مافی است و بیشتر از اين لازم نیست. شخص

وحدت در عین »از آنجا مه در فضای تشکیک وجودی ملاصدرا يعنی قو  به 

ه تباين موجودات با يکديگر به دلیل و نیز قو  ب« مثرت و مثرت در عین وحدت

ب ودن خداون د    اينکه اصل تمايز پذيرفته شده است، زمینه برای پ ذيرش ش خص  

ه ای وح دت    ب ودن خداون د در دي دگاه    فراهم است؛ اما برای بررس ی ش خص  

وجودی ابتدا لازم است بین تقريرهای مختل  در اين باب و نظريه برگزي ده آن  

ب ودن ي ا   و در انتها به قض اوت درب اره ش خص    0در حکمت متعالیه تفکیک شود

 توان امر مرد:  نبودن خداوند بپردازيم. برای وحدت وجود سه تقرير می

ت وان گف ت اي ن چ وب ي ا در و       همه عالم و مثرات عین خدايند؛ مثلاً می. 0

 خداانگاری(. های خا  همه همان الله است )همه ديوار و لیوان

 روغ و سراب است.همه آنچه غیر از خداست، د. 1

                                                 
در حکمت متعالیه نیز تقریرات مختلفی برای وحدت وجود ذکر گردیده است کهه مها در ایا ها    . 1

 ایم. پااه و استاد معلمی مسئله را بررسی کرده طبق تقریر حکمای معاصری همچون استاد یزدان
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اند؛ يعنی نه الله هستند و ن ه   الله مظاهر و تجلیات حضرت ح همه ماسوی. 3

)معلمثی،  باشند  جدای از او، بلکه ظهورات و تجلیات و شئون و تعینات ايشان می

0931 :010) . 

اند و ه یچ جايگ اهی ندارن د و     در حکمت متعالیه تقريرهای او  و دوم باطل

 باشند.  ای جهله صوفیه میاين اقوا  بیشتر بر

در وحدت وجود عرفانی، وجود يک مصداق بیشتر ندارد م ه هم ان وج ود     

ح  تعالی است و ماسوای آن وجود مباين با او ندارند، بلکه حیث شأنی خداوند 

اند؛  شوند؛ بدين معنا مه ماسوای ح  از مراتب و شئون حضرت ح  محسوب می

ان د، بلک ه    ه همچون سرابی مذب محضاند و ن نه همچون صفات ح ، عین ح 

اتصاف حضرت ح  بدانها اتصاف حقیقی است؛ از اين رو مجاز محض نیس تند،  

ولی وجود زايد بر حضرت ح  ندارند، بلکه شئون، تعینات و تجلی ات حض رت   

اند تا مثلاً آسمان يا زمین همان الله باشد  اند. بنابراين ماسوای ح  نه عین ح  ح 

اند و ب ه ي ک معن ا غی ر ح   و       د؛ بلکه به يک معنا عین ح ان و نه مذب محض

همچنین عرفا تعیّنات را به دو ن وع تع ینّ    ؛(011)همان: اند  ظهورات حضرت ح 

منند. در اين ص ورت خداون د متع ا  دارای چن د مق ام       حقیّ و خلقی تقسیم می

 خواهد بود: 

ندارد و هیچ وصفی الغیوب: در اين مقام هیچ تعیّنی وجود  مقام اات يا غیب  

گیرد. تعیّن ات   نهايت است و متعل  علم احدی قرار نمی پذيرد؛ مطل  و بی را نمی

و  نیّتع   نیو اول   نیّتع   یاات ب نیحلقه وصل ب گردند و بعد از اين مقام آغاز می

و وحدت حق ه حقیق ه دو چه ره دارد:     است هیقیظهورات ح ، وحدت حقّه حق

 چهره بطون مه احديت است و چهره ظهور مه واحديت است.
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رسد مه اولین مرتبه  مقام احديت: پس از مقام اات نوبت به مقام احديت می  

علمی ح  است. اين مرتبه مرتبه علم اات به اات و اسما و صفات به نحو بسیط 

 و اجما  و بدون مثرت است.

حديت: پس از مقام احديت مقام واحديت است مه در آن عل م اات  مقام وا  

 .(191-111)همان: به اات و اسما و صفات است به نحو تفصیل و مثرت 

ب ودن   توانیم درباره ش خص  با تبیینی مه از وحدت وجود عرفانی بیان شد، می

ب ودن   ت وان ش خص   خداوند در اين نگاه قضاوت منیم. با توجه به نکات زير م ی 

 اوند را در اين نگاه نتیجه گرفت: خد

 ماسوی الله در اين نگاه پوچ محض نیستند.  

ماسوی الله در اين نگاه با ح  تعالی دارای يک نوع تمايزند، بدين گونه م ه    

 ظهورات و تجلیات اويند نه اينکه عین او باشند.

 در اين نگاه بحث خالقیت و مخلوقیت همچنان پابرجاست.  

ت وان   اينکه در اين نگاه مثرت در تجلیات پذيرفته شده است، میبا توجه به   

وجود اشخا  متعدد را نیز نتیجه گرفت؛ لکن وجود آنها مستقل از ح   تع الی   

 نیست، بلکه تجلیات اويند.

در اين نگاه از قو  به حلو  خداوند در موج ودات امک انی پرهی ز ش ده و       

ت خود دارد و تجلیات او عین او خداوند به يک معنا شخصیت ممتازی از تجلیا

 شوند. محسوب نمی

الغیوبی خداون د را ب دون درنظرگ رفتن     درست است مه اگر مقام اات غیب  

تعیّنات حقیّ نگاه منیم، قطعاً مصداق خدای غیر شخصی خواهد ب ود؛ ول ی اي ن    

ملاک قضاوت نخواهد بود؛ چرامه خداوند را بايد ب ا تم ام مقام ات او از جمل ه     
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تعیّنات حقی بررسی نمود؛ چرام ه تعین ات حق ی در درون ص قع رب وبی ش کل       

تعالی در درون خود نیز ظهوراتی برای خود دارد و پس از آن  يعنی ح گیرد؛  می

 رسد. صقعی می نوبت به ظهورات برون

از آنجا مه اگر خداوند را با تم ام مقام ات او در نظ ر بگی ريم ش امل هم ه         

اطلاق خداون د ب ا درنظرگ رفتن تعین ات حق ی م انع        صفات ممالی خواهد شد،

 شود. اتصاف خداوند به صفات ممالی نمی

س از   نتیجه اينکه بر اساس اين تلقی از وحدت وجود، هم تمايزی مه زمین ه   

ان د، حاص ل اس ت و ه م     ب ودن اتصاف اات به صفاتی است مه مستلزم شخص

ه ای   ز آنج ا م ه م لاک   اطلاق آن، مانع از اتصاف خداوند به ص فات نیس ت و ا  

شوند، خداوند به همه آنه ا متص      بودن همه صفات ممالی محسوب می شخص

 شود و شخص است. می

 بساطت خداوند 

ب ودن خداون د    ه ای ش خص   بسیط محض بودن خداوند يکی ديگر از چالش

شود و از چند جهت ممک ن اس ت گفت ه ش ود م ه موج ود بس یط         محسوب می

 تواند شخص باشد:  نمی

های وح دت وج ودی    او : بساطت محض واجب تعالی سبب ديدگاهجهت  

 شود. می
  نقد و بررسی:

 در بحث قبل پاسخ اين چالش داده شد. 

توان د واج د ص فات     ب ودنش نم ی   جهت دوم: موجود بسیط به دلی ل بس یط  

بینیم، از جمله تکلم و عواط  ب ا   وار شود و صفاتی مه ما در تشخص می شخص
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 بساطت سازگار نیست.
 نقد و بررسی: 

همان طور مه گفته شد، يکی از م وارد بس اطت واج ب تع الی بس اطت از        

تنه ا م انعی    مند مه بساطت ن ه  ترمیب وجود و عدم است و اين مطلب اثبات می

ش وند،   وار مه نوعی ص فات مم الی محس وب م ی     برای پذيرش صفات شخص

م الی از جمل ه   مننده اين همه ص فات م  نیست، بلکه بساطت خداوند خود اثبات

 بودن است.شخص

وار در موج ودات بس یط    شود بعضی از صفات شخص دلیل اينکه گمان می  

ه ای انس ان    وار را با محدوديت پذير نیست، اين است مه ما صفات شخص امکان

منیم؛ در حالی مه در موجودات اعلی و برتر هر چقدر مه به سمت مما   نگاه می

ده و مرتبه بالاتری از ص فات مم الی دارن د ت ا     روند، محدوديت آنها ممتر ش می

رسد به خداوند مه واجد همه ممالات به نحو اعلی و اشرف است بدون هیچ  می

 محدوديت و نقصی.

 مطلق کامل بودن خداوند 

مامل مطل  بودن خداوند موهم آن است مه خداوند از هر گونه ص فتی مب را    

ش ود؛ ل ذا ممک ن     ت واجب م ی باشد، چرامه داشتن هر صفتی سبب تمییز در اا

وار متص   ش ود و غی ر     تواند به ص فات ش خص   است تصور شود خداوند نمی

 شخصی خواهد بود.
 نقد و بررسی: 

نبودن خداوند بر اساس نگاه وحدت وجودی  پاسخ اين مطلب در نقد شخص

گفته شد مه خداوند را اگر بدون نگاه به مقامات و تعینات حق ی بررس ی من یم،    

مانع جدی است؛ ولی اگر خداوند را با تمام مقامات و تعین ات حق ی   اين چالش 
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آن در نظر بگیريم، اين چالش تبديل برطرف خواهد شد و اگر با نگاه تشکیک در 

وجود بررسی منیم، اطلاق خداوند مانع از اتصاف خداون د ب ه اوص اف نیس ت؛     

ع چرام  ه اس  مای خ  دا ع  ین اات خداوندن  د؛ از اي  ن رو اط  لاق ايش  ان م  ان   

 شود. بودنش محسوب نمی شخص

 نامحدودبودن خداوند

گذارد، مستلزم قو   از آنجا مه نامحدودبودن خداوند جايی برای غیر خود نمی

 بودن سازگار نیست. به وحدت وجود است و وحدت وجود با شخص
 نقد و بررسی: 

پاسخ چالش وحدت وجود، به طور تفصیل آمد؛ افزون بر آن، نکته مهمی که لازم 

انگاری برای  های شخص ت مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر معیاراس

توان خدای  خداوند اثبات شود و قایل به وحدت وجود هم بشویم، باز هم می

وحدت وجود را شخص دانست و گفت در جهان یک شخص بیشتر وجود 

 ندارد و آن نیز خداوند است.

 وارگی زایی شخص محدودیت 

ب ودن خداون د آن اس ت م ه س بب محدودش دن        های شخص يکی از چالش

باشد. ص ورت   شود و طب  مبنای حکمت متعالیه خداوند نامحدود می خداوند می

 اين برهان چنین است: 

 بودن مستلزم محدوديت است. شخص  

 خدا غیر متناهی و درنتیجه نامحدود است.  

 .(100: 0931)لگنهاوزن، خدا شخص نیست   

داش تن خداون د و عواط       برای مثا  تکلم خداوند مس تلزم زب ان و گ وش   
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 خداوند مستلزم انفعا  در خداوند است.

 نقد و بررسی: 

بودن  تفصیل داده شد؛ اما به طور خلاصه با توجه به ممالی پاسخ اين چالش به

بودن و طب  مبن ای اش تراک معن وی و تش کیک در مص داق و       های شخص معیار

نظر توسعه معنايی )روح المعانی( و با تجريد اين صفات از نقصان همچنین طب  

توان آنها را به خداوند نیز نسبت داد و هیچ گونه محدوديتی نیز برای خداوند  می

 به وجود نخواهد آمد.
 نداشتن خداوند ذهن

بودن مط رح اس ت، ملازم ه ش خص ب ا       چالش ديگری مه پیش روی شخص

به بعد بسیاری از فیلسوفان غربی داش تن اه ن    داشتن است. از زمان دمارت اهن

اند، در حالی مه خ دا اه ن ن دارد، ل ذا      بودن ضروری تلقی مرده را برای شخص

 .(103 :همان) تواند شخص باشد نمی
 نقد و بررسی: 

ب ودن نیس ت و    داشتن مادی )مغز( ملاک شخص همان طور مه گفته شد، اهن

تفص یل توض یح    بودن به های شخص معنای صحیح اين ملاک را در بررسی ملاک

 داديم.
 داشتن خداوند تعالی 

داشتن فرات ر از آن اس ت    ممکن است گفته شود خداوند متعا  به سبب تعالی

ب ودن   داشتن خداوند م انع ش خص   مه يک شخص باشد. طب  اين استدلا  تعالی

 خداوند است
 نقد و بررسی: 

ش خص نباش د، بلک ه    داشتن خداوند مستلزم اين نیس ت م ه خداون د     تعالی
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مستلزم آن است مه شخص خداوند همچون شخص انسان نباشد، بلکه ش خص  

 او به صورت مامل و بدون نقص و متعالی است.

 عدم استقلال وجودی ماسوی الله 

بودن يک چیز اس تقلا  آن از اوات ي ا اش خا  ديگ ر جه ان       لازمه شخص

اس تقلالی از خ دا   )فرديت متمايز( است و اوات و اشخا  ديگر جه ان، ه یچ   

 .(111)همان:  توان خدا را شخص دانست ندارند، پس نمی
 نقد و بررسی: 

بود بدانیم، بايد گفت   اولاً اگر استقلا  و فرديت متمايز را ملامی برای شخص

توانند ش خص باش ند ن ه اينک ه خداون د       ها نمی ماسوی الله و از جمله آن، انسان

توان د   تقلا  مام ل اس ت؛ از اي ن رو م ی    شخص نباشد، چرامه خداوند دارای اس

توانند ش خص باش ند؛ چ ون هم ه آنه ا وابس ته ب ه         شخص باشد و ديگران نمی

خداوند بوده و هیچ استقلالی از خود ندارند. درواقع اين دلیل اگ ر دلال تش ت ام    

بودن ماسوی الله دلالت دارد. ثانیاً گفته ش د آنچ ه از تم ايز     باشد، بر عدم شخص

گاری ملاک است، تمايزی است مه موجب احتراز از قو  به حلو  ان برای شخص

خداوند در اشیا باشد و بیش از اين اندازه نی از نیس ت و ب ا ان دک تم ايزی م ه       

وارگ ی ف راهم من د، هم ین      حاصل شود تا زمینه را برای اتصاف صفات ش خص 

بودن مافی است. در حکمت متعالیه هم در نگاه فقر وج ودی   مقدار برای شخص

 و هم در نگاه وحدت وجودی اين مقدار از تمايز حاصل است.
 لزوم تشبیه

باشد و اين ب ا   بودن خداوند مستلزم نوعی تشبیه در مورد خداوند می شخص  

 تنزيه خداوند متعا  سازگار نیست. صورت اين برهان چنین است: 

 ای تشبیه در مورد خداست. بودن خدا مستلزم گونه شخص  
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 خدا باطل است. تشبیه در مورد  

 .(110)همان: توان شخص قلمداد مرد  خدا را نمی  

بودن خداوند مستلزم وجود روابط صمیمانه ب ا   درواقع طب  اين برهان شخص

شدن با خل  تصور شده است. چون اين ن وع ارتب اط مح ا  اس ت،      خل  و شبیه

 خدا شخص نیست.

 نقد و بررسی: 

عنوی صفات و تش کیک در مص داق   اولاً تشبیه در چارچوب نظريه اشتراک م

ه  ای  در حکم  ت متعالی  ه ام  ری باط  ل نیس  ت. ثانی  اً اگ  ر خداون  د هم  ه م  لاک

ها دارا باشد، هم ان ط ور   بودن را به صورت ممالی و همراه با نفی ماستی شخص

مه اثبات شد، مشکلی برای ارتباط صمیمانه او با بندگان وجود ن دارد و مس تلزم   

 یز نیست. هیچ گونه تشبیهی امکانی ن

 گیری نتیجه

ت وان   بودن خدا در حکمت متعالیه را میدستاوردها و نتايج بررسی درباره شخص

 چنین بیان مرد: 

توان گفت  بودن آنها محرز است، می با تأمل در اشخا  انسانی مه شخص. 0

اند از: حیات، عل م و آگ اهی، اختی ار،     وارگی عبارت های شخص ترين ملاک مهم

 و تعامل با ديگران، اوصاف اخلاقی و تمايز از ديگران.امکان تفاهم 

با توجه به اوصافی مه در حکمت متعالیه برای خداوند ام ر ش ده اس ت،    . 1

بودن است؛ البته از آنجا مه حکمت متعالیه،  های شخص خداوند واجد همه ملاک

اشتراک معنوی صفات را پذيرفته و قاي ل ب ه تش کیک اس ت، ب ر آن اس ت م ه        

ها را به نحو برتر واجد اس ت؛ يعن ی برت رين مرتب ه     اين صفات و ملاکخداوند 
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علم، حیات، قدرت، اختیار و... در خدا وجود دارد، به نح وی م ه مس تلزم ه یچ     

 گونه نقص و محدوديت برای خداوند نیست.

ان د، از ط رق   بودن صفات مم الی  های شخصها و صفتاز آنجا مه ملاک. 3

ب ودن او را نتیج ه    را در خ دا اثب ات م رد و ش خص     توان وجود آنها مختلفی می

ه ا،  الوجودب ودن او از هم ه جه ت    گرفت؛ مثلاً از طري  عدم تناهی خدا، واجب

 الوجودبودن او و قاعده بسیطه الحقیقه.صرف

بودن خدا قابل ط رح اس ت، مانن د ق و  ب ه       هايی مه درباره شخص چالش. 4

خدا بر اساس تفسیر درست اي ن  وحدت وجود، عدم تناهی خدا و بساطت اات 

امور و توجه به اشتراک معنوی و تشکیک و تبیین دقی  نح وه اتص اف خ دا ب ه     

 شوند.صفات، پاسخ داده می
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شماره ، خرد دانیجاوترجمة ماصور نصیری، ، (، آیا خدا شخص است1931هاوزن، محمد ) لگن -

 .413-443ص ،1931و زمستان  زییپا ،94

ی، تاهران  انشهارات   الااا عطهارد  وترجم ابوتراب ساراب ، کتاب من وتو، (1933مارتین، بوبر ) -

 .1، چفرزان روز

 .4، چینشر ن  تاران، یثان وسفی، ترجمه محمد نیبه فلسفه د یدرآمد، (1933مایستر، هاد ) -

 .9، قم  نشر دار الحدیث، چ1، جدانشاامه عقاید اسلامی(، 1933شاری، محمد ) محمدی ری -

 .93، قم، نشر بین الملل، چآموزش عقائد(، 1933مصبا  یزدی، محمدتقی ) -

 .1، قم  مؤسسه اماا خمیای، چخداشااسی در قرآن(، 1933مصبا  یزدی، محمدتقی ) -

 .1، قم  مؤسسه اماا خمیای، چفلسفهآموزش الف(، 1933مصبا  یزدی، محمدتقی ) -

 .1، قم  مؤسسه اماا خمیای، چ، خداشااسی )معارف قرآن(ب(1933مصبا  یزدی، محمدتقی ) -

 .11، تاران  انتشارت صدرا، چعدل الای(، 1931مطاری، مرتضی ) -

 .11تاران  انتشارات صدرا، چ، 11ج، یمطار دیم موعه آثار شا، (1939مطاری، مرتضی ) -

 .9، مؤسسه اماا خمیای، قم، چفلسفه مقدماتی(، 1931ی )مطاری، مرتض -

 .1هاجر، چ ، قم، نشر عرفان نظری(، 1933معلمی، حسن ) -

 .1، چهاجر  نشرقم  ، هیحکمت متعال، تا( حسن )بی ی،معلم -

کتاب روشن، ، تاران  با ید حیمس هترجم، یحیمس اتیبر الا یدرآمد، (1931) گراث، آلستر مک -

 .1چ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1041سال چهاردهم، بهار 
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الوجود در فلسفه اسلامی با خدای متشهخص و   (، نسبت مفاوا واجب1933ماصوری، عباسعلی ) -

 ،باهار و تابسهتان  ، (99 یاپیه )پ 1شهماره   ،سهال هفهدهم   ،نیپژوهشاامه فلسفه دغیر متشخص، 

 .411-133ص

نشهر  تاهران   ، نیه فلسهفه د  رامهون یپ یانتقهاد  -یله یتأملات تحل، (1931) جابردیس، راد یموسو

 .1چ ، یسارورد

 دمحمودیسه  راسهتار یو ،یفرهاگ اصطلاحات فلسهفه و کهلاا اسهلام   ، (1933) نیدحسیس، نصر -

  .1چ، ، یساروردی، تاران  موسو

، یاه یمؤسسهه امهاا خم   قم ، یکرمان رضایترجمه عل، فلسفه دین(، 1931) تیرا‏نیو ی،ج اایلیو -

 .1چ

و  یشهرکت انتشهارات علمه   تاران  ، یماا موسو هترجم، نیفلسفه د، (1939) کرستوفر ،لتونیهم -

  .1چ، یفرهاگ

 .1چ، یانتشارات الادتاران  ، یترجمه بازاد سالک، نیفلسفه د، (1931) جان ،کیه -

 .4، چیایمؤسسه اماا خمقم  ، یو اصول عرفان نظر یمبان، (1933) داللهیدیس ،پااه‏زدانی -
 

  



 

 

 

 
 

 
 

 هیآن از منظر حکمت متعال های چالش و خداوند بودن شخص یبررس
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